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هچكيد

اين تحقيق، بيان ضرورت يكي از انواع تحولي است كه بايد در علوم انساني شاهد هدف:هدف

از. وقوع آن بود و اسلامي شدن دانشگاهها يكي دغدغه در خصوص دانشگاه اسلامي

و مسئولان امر بوده است هاي صاحب مشغولي دل كه. نظران همچنين در سالهاي اخير شاهد هستيم

ا و ضرورت تحول آن، يكي ديگر از دغدغهتوجه به علوم هاي جاري انديشمندان جامعة نساني

دل. اسلامي شده است مشغولي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ زيرا اسلامي شدن ميان اين دو نوع

تحليل روش:روش. در دانشگاههاست دانشگاهها، مستلزم وقوع تحول در علوم انساني موجود

و نشان خواهد داد اسنادي  كه چگونه علم زدگي به عنوان يك روش انحصاري، مي تواند محتوي

يكي از گامهاي مهم در مسير اسلامي شدن:ها يافته. غايت علوم انساني را تحت تاثير قرار دهد

قطعاً. زدگي است دانشگاهها، متحول ساختن علوم انساني به معناي تطهير آن از تفكرّ انحرافي علم

يك زدگي محدود است، نمي رايج در دانشگاه كه بر علم آن نوع علوم انساني تواند جزيي از

دانشگاه اسلامي به حساب آيد؛ زيرا در قالب اين نظام فكري، تنها سازوكارهاي محدود به عوامل 

و مادي به رسميت شناخته مي و بسياري از ارزشهاي مورد تأكيد در دين اسلام، قابل دفاع شوند

ميا. تبيين نخواهد بود و تشويق كند، هيچگاه سلام ضمن اينكه به فراگيري دانش تجربي دعوت

و مرز نظام فكري انسان را محدود به دانش تجربي نمي و در تمام حوزه حد به كند هايي كه موسوم

و سازوكار مي علوم انساني است، به علل و توصيه .كند هاي فراتر از دانش تجربي توجه

مياين تحقيق نش:گيريهنتيج زدگي يكي از آسيبهاي عمده براي علوم انساني دهد كه علم ان

و تطهير آن از اين آسيب، يكي از گامهاي مهم در اسلامي شدن دانشگاهها محسوب  اسلامي است

.شود مي
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و طرح�  مسئلهمقدمه

مي بعد از انقلاب اسلامي چرا كه مفهوم؛رسيد انتظار وقوع برخي تحولات در جامعه امري بديهي به نظر

و،البته ابعاد وقوع چنين تحولي.چنين انتظاري استةبر دارنددر،انقلاب و تنظيم آن،طرّاحگسترده بود ي

و چه در مي بنابر اين،.امري آسان نبود،قالبهاي فكري چه در اصول عملي طي طبيعي به نظر رسد كه

ب فرايند زماني در عمل شاهد تحقق اين انتظار  ديدندمياي تحولات را در سطح ظاهري جامعه عده.اشيمها

ميةو تحقق جامع تر شكل كردند كه بايد ظاهر زندگي مردم هر چه سريع اسلامي را به اين شيوه دنبال

و تفكيك جنسيتي در فضا. كنداسلامي پيدا  ،پوشش الزامي به سبك خاصيطرّاحهاي آموزشي

در،اي ديگر عده،در مقابل.شودميها محسوب هايي از اين سياستگزاري نمونه ضرورت وقوع تحولات

و باورشان اين بود كه براي تحقق تحولات در سطوح ظاهري جامعه را در سطوح ديگري دنبال مي كردند

تح،بايد نخست از درون،زندگي انسانها توجه به منابع،به عنوان نمونه.كردول فراهم شرايط را براي

و تطهير آن از آموزه ا هاي مادي درسي در مراكز آموزشي و مانند آن را بايد در .داد لويت قراروگرايانه

اساسي اين است كه انتظارةبلكه نكت،در اين مجال بنا نيست ميان اين دو شيوه قضاوتي به عمل آيدالبته

و رايجي بود كه بعد از وقوع انقلابةپديد،به منظور اسلامي شدن جامعه وقوع برخي تحولات عام

شمسئولااسلامي به يكي از اهداف عمده براي  در،در اين ميان.دن تبديل و سهم دانشگاه توجه به دانشگاه

مي اسلاةبه نحوي كه منجر به ظهور ايد؛اسلامي شدن جامعه بعد از انقلاب اسلامي در خور توجه بود

م تحقق دانشگاه اسلامي به يكي از دغدغه،در همين رابطه.شدن دانشگاه شد و موريتهاي عمده برايأها

و صاحبمسئولا شد نظرانن امر .تبديل

مي بيش از سه دهه از وبررسي نتيج،گذرد حيات انقلاب اسلامي تلاشهاي انجام شده در تحققةكارنامه

و انتظارات انقلابي قابل كه مسئلهدر وضعيت كنوني، اين.توجه است آرمانها در كانون توجه قرار دارد

و،علوم انساني رايج در دانشگاهها در برآوردن آرمانهاي انقلاب اسلامي در جامعه و نقشي داشته چه سهم

و فرهنگي  و دانشگاهي به ويژهدارد؟ ظهور برخي چالشهاي فكري ذهنها را متوجه،در ارتباط با نسل جوان

و منشر و اجتماعي در حوز.ه استكرد مسئلهاينأيشه و عملةعدم تحقق برخي آرمانهاي فرهنگي ،نظر

ميكه مطرح شود مسئلهسبب شد تا اين البته. برد ظرفيت موجود در علوم انساني از چه نقصو فقداني رنج

معارفي كه با ايجاد به مجموعه كردتوان علوم انساني را توصيف روشن است در يك نگاه اجمالي مي

و مطلوب سر كار دارد انتظار همگان از علوم انساني، تحقق برخي؛به عبارت ديگر.تحولات آرماني

و و لذا علوم انساني از نوع معارف انقلابي و جامعه است اما. است» ساز دگرگون« تحولات مطلوب در افراد
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ن ميظبه و اهداف مورد توقع از علوم انساني اي است كنوني ما به گونهةآيد وضعيت جامعر ،كه انتظارات

در مواجهه با چنين امري كه شايد بتوان از آن به يكي از بحرانهاي ايران امروز تعبير.تحقق نيافته است

ب كرد، .دشمعطوف مسئلهدنبال كشف پاسخه ذهن محققان

و نب، بحران مذكور منشأيكي از ديدگاههاي رايج در خصوص ريشه به.ودن علوم انساني استبومي

مي؛عبارتي و عملي اين از كار افتادنةريش، رود بومي نبودن علوم انساني گمان علوم در وضعيت كنوني

و بحران ضعيف شدن علوم انساني و،نشدن اهداف مورد توقع از آن است معلول بومي نبودن آن است

از،بدين طريق سه بعد در هنوزشاهد تحقق دانشگاه اسلامي،اسلاميه از عمر انقلابهدگذشت بيش از

و،در نتيجه. سطح مطلوب نيستيم ن به كردتوجه اين بحران را بايد از طريق مؤثرّراه حل مناسب

و در كانون قرار دادن آن دنبال بومي .كردسازي علوم انساني

و از شود،مياي كه در اين ميان ظاهر مسئلهنكته و تفسير مناسب 1.علوم انساني است»سازي بومي«معنا

و برداشت مناسب از بوميئةارا،مقالهاين هدف نويسنده در در اين رابطه. سازي علوم انساني است معنا

و چه بسا ناممكن است،نشان داده خواهد شد كه فرايند بومي شدن علوم انساني در خصوص. نادرست

 برايثغور مباحث قابل توجه است كه نويسندهوتعيين حدود برايهدف اين مقاله، يادآوري اين نكته 

و معناي مناسب از بومي شدن علوم انسانيئةارا علمةمباحث خود را ناظر به ايد،فهم  زدگي انحرافي

علماخو تاكيدو كند مي شد زدگي هد شد كه چگونه بههدر علوم انساني مانع از تحقق دانشگاه اسلامي و

آن نوع از تحولات در رفتار نسل دانشگاهي شد كه از آرمانهاي انقلاب توان شاهد وقوع دنبال آن نمي

است) فرضيه( توجه به اين امر،عاي مطرح در تحقيق حاضرمد؛به عبارت ديگر. شود اسلامي محسوب مي

و عاملي است تا بومي نبودن علوم انساني را در كنار حركت آهسته زدگي علم:كه اش به سمت آسيب

مي،لاميآرمانهاي اس و آنچه سبب ةن علوم انساني، به عنوان يك پروژكردشود تا بومي متهم ببينيم

و معنادار در نظر گرفته شود، .سهم دانش تجربي در علوم انساني استمسئلة ضروري، ممكن

؟چيستي علوم انساني�

م در،اصطلاح علوم انساني است،حاضرةخوذ در عنوان مقالأاز آنجا كه يكي از مفاهيم لازم است كمي

و ارزش اين رشته از معرفت بشري بحث  ةهم مقاله،مراد ما از علوم انساني در اين.دشوخصوص معنا

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
راةنويسنده در مقال.1 و يكي از معاني بوميمديگري همين پرسش آن طرح و مباني هستي،در اين رابطه.ده استكر ارائهسازي علوم انساني را در شناسي

تشناسي به عنوان دو جزء مهم در تحو انسان مي در اين تحقيق.استكيدأل علوم انساني مورد آنشو جزء مهم ديگري تحليل و ةطهارت علوم انساني از ايد،د
و انحرافي علم )1389مهدوي آزادبني،(.نقش محوري دارد،به عنوان يك عامل مهم در عدم بومي شدن علوم انسانيكهزدگي است نادرست
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و تجربه نيست معارفي است كه محدود به و فيزيك،1ند؛مشاهده ازندا هايي از معارفي نمونه، ...شيمي كه

و به عبارتي تلس به وسيلة؛طريق روش مشاهده از معارف برخي اما.دنآيمي به دستكوپ ميكروسكوپ يا

آنةتنها توجه به شيو،البته در بيان چيستي يك رشته از معرفت.دنآي نمي به دستاز اين طريق نيز كسب

ياةبلكه ملاحظ، شود كفايت نمي و موضوع .آنها نيز ضروري است مسائلهدف

از گفته، پيشدر مطلبكه طور همان و در تمايز علوم انساني علوم غير انساني با تكيه بر روش مطالعه

يا،دشپژوهش به طور سلبي عمل  و موضوع و مسائلبه لحاظ هدف نيز به طور سلبي چنين تمايز

برخي از علوم، جزيي از جهان طبيعت به منظورةموضوع مورد مطالع. است تصوراي قابل مرزبندي

و احتمالاً و تسلّ آشكارسازي اسرار آن بتسخير و فيزيك،؛ آن استرط هايي از اين نمونه... شيمي، زيست

مي،كه در كنار اين قبيل معارف گفتاما به طور ايجابي بايد2.ندعلوم نه عده شود مشاهده اي از محققان

و،بخشي از جهان طبيعت را به بلكه بيشتر با محور ساختن انسان زندگي اجتماعي، در پژوهشهاي خود

و مجهولات حيات انسان هستنددنبال آشكارسازي اس در،البته در اين اقدام به لحاظ روش تحقيق. رار

و روش معمول آنها عام استةداير و تجربه قرار ندارند تا؛تنگ آزمون به نحوي كه شهود عرفاني

ميقاستدلال منط و براهين فلسفي نيز از روشهاي آن محسوب و پژوهشهاي بنابر اين،. شودي علوم مطالعات

به،تجربي آهتجرب روش محدود در3؛آنها بخشي از جهان طبيعت استةو موضوع مطالع زمون استو

مي مجموعه معارفي،حالي كه علوم انساني و مطالع را در بر آنها روشي عام استةگيرد كه روش پژوهش

و آزمون ني در دركو تفسير دادهريك روش ضرو،و روش مشاهده ؛عبارت ديگربه. شودميها ملاحظه

و مشاهده نيست و پژوهشهاي آن محدود به روش آزمون اگر چه امكان استفاده از آن به صورت،مطالعات

ن داده و تحليل آنها نفي كه. شودميهاي حسي و موضوع مطالعه همچنين اين نكته را بايد افزود و هدف

و خداست،پژوهشهاي علوم انساني ميةعموضوع مطال،البته انسان.انسان به. گيرد علوم تجربي نيز قرار

پ و زيستزعنوان نمونه در جسمانيةاين مطالعه ناظر به جنب اما، انسان محور مطالعه قرار دارد،شناسي شكي

ب؛وجود آدمي است و در روانةواسطه در حالي كه همين انسان در علوم اجتماعي شناسي حيات اجتماعي

مةواسطهب و رواني ميعوامل عاطفي .گيرد ورد پژوهش قرار

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
مي.1 و آزمون حسي ا البته در علوم انساني نيز از روش مشاهده آن در جامعه،به عنوان نمونه.دكرستفاده توان و مانند توان از اين روشمي،شناسي يا مديريت

و استفاده از داده محدود به روش،بايد در نظر داشت كه اين علوم، امادكراستفاده  و حسي در يك گرايش از گرايشهاي علوم انساني، مذكورنيست هاي تجربي
و آزمون پيشگيري بلكه از نظر نويسنده براي اسلامي شدن علوم انساني بايد از محدود ساختن ند،ك علوم انساني را دچار بحران نمي علوم انساني به روش مشاهده

.دشزدگي در نظام فكري برخي ظاهر غربي در قالب جريان علمةاي كه در جامع خصيصه؛دكر
به.2 ا،شودمي Scienceآنچه در زبان انگليسي از آن تعبير مياينز مجموعه معارفي است كه در خارج هواژاين.شود تحقيق از آن به عنوان علوم انساني تعبير

مي Artsيا Humanityةو علوم انساني با واژ شود در نظام دانشگاهي غرب به علوم تجربي اطلاق مي .يابد تمايز
كه لوم رياضيع بلكه،گيرد تنها علوم انساني قرار نمي،البته در مقابل علوم تجربي.3 و مقد نيز وجود دارد مياز روشهاي غيرتجربي .كنندم بر تجربه استفاده
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 علوم انساني سازي بومي�

آنسازي نيازمند توضيح در مباحث مربوط به بوميردواميكي از و اسلامي شدن درك،علوم انساني

كه. همواره مستلزم اسلامي شدن نيستسازي بومي.استسازي درست از بومي حتي بايد اين نكته را افزود

با اسلامي شدن يا ديني شدن ملازمه سازي اينكه ميان بومي تصور.يز نيستنسازي مستلزم دينيسازي بومي

امري با ظرفيتهاي موجود در تاريخ سازي به معناي متناسبسازي را بوميزي؛يك اشتباه است،وجود دارد

و البته مي بي كه جامعه كرد تصورتوان يك جامعه است و اي وجود داشته باشد كه ، ضديت با ديندر دين

و سنّ بتاريخ ترويج چه بسا معادلسازي بومي،اي در چنين جامعه.باشدخود جا مانده از گذشتگانهت

،ايرانيةدر جامع، اما از آنجا كه از نظر نويسنده. تفكرّ سكولاريستي يا ضديت با دين در نظر گرفته شود

و دينداري و سنّ،دين بميراث مي به همين،جا مانده از گذشتگان استهت ماةتوان در جامع دليل

و نحوه. كرد تلقيّو اسلامي شدن سازي معادل دينيراسازي بومي در اين رابطه آشكار است كه نوع

مي؛از اصطلاح مذكور بسيار اساسي است برداشت به چرا كه هر نوع افراط يا تفريط در فهم آن تواند

و فرايند بومي اي فرهنگي جامعه-و يك ضرورت فكري كندف علوم انساني را منحرسازي سادگي مسير

و آسيبي قابل توجه تبديل را مورد تحليل سازي ديگري معناشناسي بوميةنويسنده در مقال. كندرا به آفت

ص 1389، مهدوي آزادبني(قرا داده است به طور مختصر اما.شودميو در اين تحقيق از تكرار آن اجتناب)4،

ميسازييشود مراد از بوممي ذكر دو علوم به طور كلي : عام مورد بررسي قرار گيرد تلقيّتواند در قالب

.غير بدبينانه تلقيّ)ب؛ بدبينانه تلقيّ)الف

و جامعه نسبت به فرهنگينگرشي كه اعضا،نخست تلقيّبراساس ديگر بايد داشتهةجامع يك فرهنگ

و ارتباط،باشد و همواره احتياط از تماس ميبدبيني است .گيرد با فرهنگ فكري ديگران مورد تشويق قرار

و آفت محسوب تلقيّ،در اين و هر نوع تماس شودمينظام فكري بيگانگان همواره به عنوان يك تهديد

و زيانبخش است در نهايت،فكري يا غير فكري و مؤثرّشرايط، احتمالاًاي تلقيّدر قالب چنين. مضر

ت و و فرهنگي فراهم نيستمقتضي در برقراري ارتباط .ماس فكري

م وم،د تلقيّاما بر اساس و فرهنگي يك جامعه به عنوان عاملي تهديدكننده ملاحظهفهلّؤهمواره هاي فكري

،آيدمي به دستاز آنجا كه رشد فكري در ايجاد تعامل مناسب با ساير جوامع تلقيّدر اين.شودمين

م و و تماس مناسب با؛تشويق،فيدشرايط برقراري ارتباط و فرهنگها اما همواره برقراري ارتباط با ساير ملل

و مباني انجام مي و معتقد است تلقيّمورد اعتقاد نويسنده، ناظر به سازي بومي. شود حفظ اصول دوم است

اجتماعي يك جامعه-مشكلات فرهنگيةنه تنها چار،علومسازي نخست از بومي تلقيّتفاسير مبتني بر 
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ا؛ زيري قرار داردمورد ترديد جداي تلقيّامكان تحقق چنان،بلكه به دليل ماهيت عصر كنوني،نيست

و غالب از جهان كنوني تصور توانو امروزه نمي (Swami, 1999, P.2)از آن استاي دهكده تصور،رايج

تحق، بدون برقراي تعامل با ساير جوامع و تعالي مورد نظر از علوم انساني را و اين امررشد معلول،ق بخشيد

ب 1.ارتباطات است فناّوريقدرتةالعاد گسترش فوقةواسطه كوچك شدن دنياي امروز

و نطام،مراد از بومي شدن علوم انساني در معناي سلبي،بنابراين و ارتباط با ساير ملل عدم برقراري تماس

به سازي مقاله در توصيف معناي ايجابي بومياين.كرداما معناي ايجابي آن را نيز بايد بيان.فكري نيست

معناي؛به عبارت ديگر. است زدگي علمةناظر به ايد،عنوان يك جزء مهم در اسلامي شدن دانشگاه

علمةايجابي بومي شدن علوم انساني ناظر به بيان نحو از اين.با علوم انساني است) دانش تجربي( ارتباط

غالب ساختن روش.فكري آن جامعهين علوم انساني با اقتضابومي شدن يعني متناسب ساخت،جهت

مي،مرسوم در علوم تجربي در علوم انساني كه منجر به ظهور نوعي از علوم انساني قادر،قطعبه طور شود

و نيز قادر نخواهد بود باورةالشها در حوزچبه حل بسياري از  و ارزشها نخواهد بود هاي ديني را مورد فهم

ق نه تنها؛به عبارتي.دشها خواهد بسياري از چالشها براي آن باوربروز بلكه خود سبب،رار دهدتحليل

در نسل جوان دانشگاهي به ويژه،چنين نوعي از علوم انساني سبب وقوع تحولات مورد انتظار در انسان

و مزاحم فرايند وقوع آن است،نخواهد شد يعني ضمن؛ي ايجابيدر اين معناسازي بومي. بلكه خود مانع

)روش مرسوم در دانش تجربي در علوم انسانيسازي غالب( زدگي اينكه بايد ساحت علوم انساني را از علم

وستبايمي كرد،تطهير و خرد انساني مراقب بود تا علوم انساني در دام شهودگرايي محض كه نافي عقل

.تعارض با دانش تجربي است نيفتد

شد در فرهنگ غرب بنا به و دينةايد، ظهور شرايطي كه در بخش بعد بدان اشاره خواهد تعارض علم

ش براي مدتي به يكي از ويژگي و،و به همين دليلدهاي بومي تبديل علوم انساني خاصي در آن جامعه

و در ساي. بندي يافت دانشگاههاي آن صورت دينةحال اگر قرار باشد در در پي وقوع انقلاب اسلامي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و شيوه.1 مي،هاي برقراري ارتباط البته چگونگي و فرهنگي يك جامعهشو عامل مهمي محسوب و بانيان امور اجتماعي وليت برقراري ارتباط مناسبئمس،د

و فرهنگهاياعضا و چنين تلقّ،از اين منظر. به عهده دارنديك جامعه را با ساير ملل  اساساًاييبومي شدن علوم به معناي تطهير از فرهنگ ديگران نيست
درةو عدم مطالع-غربيةبه عنوان مثال جامع-به معناي عدم مواجهه با فرهنگ بيگانه،بومي شدن علومةدن پروژكردنبال.ي نخست استمتناسب با تلقّ آنچه
مةل در سيرمأت.مذكور استةيك انحراف مهم در پروژ،دهد آن رخ مي ةد اين نكته است كه همواره بزرگان فرهنگ ديني ايران نه تنها مواجهيؤبزرگان

امامان معصوم هاي فراوان در تاريخ زندگاني وجود مناظره،به عنوان نمونه. بلكه در زندگي خود بدان ملتزم بودند،نگريستند فكري با ديگران را يك تهديد نمي
و ديگران،(مصداق اين امر است)ع(از جمله امام باقر تهب؛)33ص،1389 ميريان ما آموزيق علمل در رواياتي كه مشومأويژه د مواجهه با فرهنگيؤند نيز

كه.)65حديث،1 باب،1ج،1403مجلسي،(علم را حتي تا چين نيز بياموزيد؛اطلبوا العلم ولو باالصين: فكري بيگانگان است در 1400پيامبري سال قبل
مي،مشابه آنچه در اختيار بشر امروز است،كه فاقد هر نوع وسايل سفراي جامعه دنبال علم هجرتهب-دورترين نقطه درآن زمان احتمالاً-كند تا چين توصيه
،بنا برچنين برداشتي در خصوص مواجهه با فرهنگ فكري بيگانگان.گردن نيد، بدون ترديد مواجهه با فرهنگ فكري بيگانگان را به عنوان يك تهديد نميك

.دكري خود تلقّةسازي علوم انساني را به معناي حذف كلي فرهنگ فكري غرب از علوم انساني جامع ديگر نبايد بومي
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ا و نقش دانش تجربي چگونه خواهد بود،دشوبندي علوم انساني صورت،سلاممبين به. بايد ديد سهم

و تعامل با نظام فكري جوامع ديگرةضمن رعايت قاعد؛عبارت ديگر بندي علوم بايد در صورت،تماس

م كندميبرقرار1انساني مراقب بود علوم انساني چه نوع نسبتي را با دانش تجربي و نزلت دانشو مقام

به( اسلاميةعلوم انساني در جامعسازي حال بومي.شود تجربي تا چه اندازه در نظر گرفته مي با توجه

،و اسلامي شدن يا ديني شدنسازي بايد به خاطر داشت كه ميان بومي،در قسمت قبل گفته پيشتوضيح 

علم؛)وجود ندارداي ملازمه اسلاميةدر جامعاي در هيچ برههكهاي به عنوان ايده زدگي يعني تطهير از

.دظاهر نش

و روشهاي مرسوم در دانش تجربي مانع بزرگي در اسلامي شدن محدود كردن علوم انساني به شيوه ها

و اهداف عمدة خود دانشگاهها محسوب مي شود؛ زيرا با ظهور چنين بحراني، علوم انساني در انجام مأموريت

نس( و به ويژه و اهداف انقلاب)ل جوان دانشگاهي به سمت ارزشهاي دينيتحول انسانها كه جزء آرمانها

و معكوس حركت كند اسلامي نيز محسوب مي .شود، دچار اختلال شده، چه بسا در مسيري متفاوت

و علوم انساني�  علم

ش؛مراد از علم،در اين كاربرد.كاربرد عام آن است،علمةهاي واژ يكي از كاربرد ،ناختيعني هر نوع

هاي ديگري نيز وجود دارندكه معادل اين واژه.شودميك به آن تحصيل بدون توجه به روشي كه با تمس

و شناخت؛معنا از اصطلاح علم هستند در.كابرد خاص آن است،اما كاربرد ديگر اين واژه.مانند معرفت

ةبا واژ،علم در كاربرد نخست ولاًدر زبان انگليسي معم.مراد از علم همان دانش تجربي است،اين كاربرد

Knowledge مي .شودمي معرفي Scienceةبا واژ،در حالي كه در كاربرد دوم؛شود بيان

شددر خصوص،در بخش قبل و علوم تجربي بيان دو تفاوت ميان علوم انساني ناظر به روش،كه تمايز اين

به،روش تحقيق در يكي؛و موضوع تحقيق است و آزمون استمشاهد محدود ،در حالي كه در ديگري؛ه

و مشاهده نيست،عام بوده و زندگي اجتماعي،همچنين موضوع مطالعه در يكي. محدود به آزمون انسان

و قوانين حاكم بر آن است،در حالي كه در ديگري؛اوست ،در يك برهه از تاريخ،با وجود اين. طبيعت

قاي عده،حوادثي رخ داد كه در پي آن علمدر و تحقيقشعي مد زدگي الب تفكرّ دند تنها مبناي مطالعه

مي،درست اد.كند روشي است كه دانش تجربي از آن استفاده و شعاريبا چنين مي،عا توان به سادگي

و پيامد ب وضعيت علوم انساني زيرا چنانكه در تعريف كرد؛بيني پيش،دنبال خواهد داشته هايي را كه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ت،علمةدر مباحث مربوط به فلسف.1 و نظريمطلق به طور،ييد قرار دارد كه علوم تجربيأاين نكته مورد شده تجربي محض بودن آن تكذيبةتجربي نيست

م است؛ و آزمون استأزيرا اگر چه روش مهب اما،خوذ در علوم تجربي مشاهده و اصولي غير .ستا خوذ از تجربه مبتنيأطور كلي علوم تجربي بر مباني
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و تحقيق مرسوم در آن است،يكي از وجوه تمايز علوم انساني،شد علوم انساني بيان . ناظر به روش مطالعه

مي اما در اين دوره به نظر مي ضمن،كنند با تغيير نوع روش مطالعه در علوم انساني رسد برخي تلاش

و ترسيم شكل و ماهيت آن را باور،متفاوت از علوم انساني كاملاًيدستكاري در تعريف و هايي فاقد ارزش

و توصيه بر آنها،از جمله اسلام،عقلانيت بدانند كه در اديان هايو به عنوان جزء اصلي آموزهشده تأكيد

كه به اين دليل تنهاها اين قبيل باور،پيشرفت روز افزون دانش تجربي با وجود لذا.شوندميدين محسوب 

و نامعقول عنوان باوربه،با روش مرسوم در دانش تجربي قابل تحقيق نيستند ،غير قابل دفاعو هاي نادرست

ش ودتكذيب ةماي،يش از آنكه دانش تجربي به عنوان يك فرصت در خدمت علوم انساني قرار گيردپند

 سپس،شده نخست به طور مختصر به چگونگي ظهور اين جريان فكري اشاره ادامه،در.دشتهديد آن

شد تاكيداني هاي آن در علوم انس چگونگي پيامد .خواهد

 زدگي علم�

آن؛در معناي ايجابي،در بخش قبل بيان شد كه مراد از بومي شدن علوم انساني در اين تحقيق يعني تطهير

ازكه دانش تجربي در علوم انساني استةروش مطالعسازيو غالبسازي به معناي مرسوم زدگي از علم

بندي زيرا صورت؛ يكي از آرمانهاي انقلاب اسلامي استن به عنواتحقق دانشگاه اسلامي موانع مهم در

مي،علوم انساني مطابق دانش تجربي در ايجاد تحولات شده،شود علوم انساني از خاصيت ساقط سبب

در رخداد تحولات مؤثرّو چه بسا خود به عاملي شودفاقد كارايي، مورد انتظار از دانشگاه اسلامي ارزشيِ

به.شودمتعارض تبديل  علمراختصاحال مي زدگي به چيستي اي در مقاله(.شودو چگونگي ظهور آن اشاره

مي ديگر، چگونگي ظهور علم )9ص،1388،مهدوي آزادبني:به.ك.ر. شود زدگي بيان شده است كه از تكرار آن اجتناب

به»زدگيعلم« به در لغت ،»مداري دانش«،»گراييعلم«معناي پيروي از روش علمي است؛ كه از آن

آنو»مداري علم«،»پرستيعلم« ج 1384شاكرين،(نيز تعبير شده است مانند ص1، و.)54، شعار نجات

تفكرّ مدرن است. ويژگي انسان مدرن است،با تكيه بر دانش تجربيو به مدد تلاش بشري رستگاري صرفاً

علم شعار كه و رستگاري به مدد ص 1374باربور،(ردكرا مطرح-دانش تجربي-نجات باور اينكه.)71،

و ديگر ويژگي به مفروضات، روشهاي تحقيق و زيستي، هم هاي علوم فيزيكي از رشتهةيكسان بر ها، اعم

و اجتماعي انطباق هم علوم انساني و اساس علمةپذير مي آنهاست، با اين؛)پيشينشاكرين،(شود گرايي ناميده

ق ص1382ت،ها(.ابل اعتماد براي رسيدن به حقيقت استاعتقاد كه علم، تنها راهنماي ،42(

و عوامل مادي در پيدايي پديده بي و هيچ عالم ديني، اين مطلب را انكار شك، علل هاي طبيعي نقش دارند

و ديگر شرايط در بارش باران نقشي ندارمي تصورچه كسي. نكرده است يانكند كه ابر، باد، بخار آب د،

مي ها در اثر هجوم ميكروبها، باكتريد كه بيماريكن انكار مي و ديگر عوامل بر بدن عارض در! شود؟ ها
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و روايات اهل ها اشاره نه تنها بارها به نقش چنين عواملي در پيدايي پديده) السلام عليهم(بيت قرآن كريم

بي شده، بلكه تصريح شده است كه خداوند از ايجاد پديده مادي خودداري دخالت علل هاي طبيعي،

مي بنابر.ورزد مي كج اين، پيشرفت علوم موجب و ها شود؛ نه آنكه فهمي شود كه علم، جايگزين خرافات

و ارزشهاي ديني بنشيند به بي باور كرد كه پديدهرا اگر انساني خرافاتي. جاي دين ة واسط هاي طبيعي

چ ارتباطي به تعاليم دين ندارد؛ زيرا حقيقتهي مسئلهشود، اين عوامل مادي، از علتهاي غير مادي ناشي مي

و لزوم ، 1381جوادي آملي،(شناسايي آنها تأكيد دارد دين الهي نه تنها منكر علل مادي نيست، بلكه بر وجود

مي دانش تجربي بخشي از نيازمندي؛عبارت ديگربه.)36ص آن،كند هاي انسان را تأمين را اما اينكه بتوان

و بلندپروازانه استه جانشين آموزه نشان داد كه چه اندازه20فرا رسيدن قرن. اي ديني كرد، انتظاري بيجا

مي.اين آرزو براي انسان مدرن افسانه است بن هايي مانند توان به پديده در اين قرن بست رسيدن نهضت به

تحص( پوزيتويسم .كردو وقوع جنگ جهاني دوم اشاره)لاصالت

تحص امكتب اصالت و اخلاقي باور به ويژه،تري را عليه علوم غير تجربيسختةگر چه حملل  هاي ديني

ب كرد،آغاز ميه اما تا،برد دليل ضعف منطقي فاحشي كه اين نهضت در درون خود از آن رنج سبب شد

و باور اساساً ابن. (Plantinga, 1967, P.156)تجديد نظر كلي رخ دهد،هاي حسي در ارزش انحصاري علوم

؛ل در عالم حس داشته باشندهايي معنادار هستند كه قابليت تحص تنها گزاره،پوزيتويسم منطقي بر ديدگاه

ب. مورد نظر فاقد معنا خواهد بودةگزار،در غير اين صورت هايي غلب گزارها،كارگيري چنين معياريه با

و مطالعه قرار دار اما با كمي.د بودنهاي فاقد معنا خواه مصداق گزاره،دنكه در علوم انساني مورد توجه

و تطبيق كردروشن شد كه اگر معيار مذكور را بر محتواي معرفتي خودش اعمال تأمل خود نيز دهيم،ه

كه معيار معناداري گزاره،در چنين وضعيتي.هاي فاقد معنا خواهد بود جزء گزاره ها پوزيتويست به وسيلةها

بندليل فقدانهب شده بود،مطرح به معناداري به و زمينه براي روگرداني از نگرش انحصاري بست رسيد

و به تعبيري علوم غير تحصلي فراهم  و تمايل به علوم غير تجربي .شدعلوم تجربي

و زمين دانستتوان جزء عوامليمينيز جنگ جهاني دوم را مقتضي در بازنگري جايگاه علومةكه شرايط

مي نمودفراهم را  و منزلت علوم انساني معطوف جدي انديشمندان توجه،انو در اين . مي گرددبه ارزش

و دوم بعد از وقوع و اثرات مخرّ،جنگهاي جهاني اول  به عنوان(جديد بر زندگي انسان فناّوريب علم

و ناكازاكياي بمباران هسته،نمونه و صرفاً) توسط آمريكا هيروشيما مزاياي علم هنوز آشكار نشده بود

ميت ب،علوم انساني،در اين ميان.شد جربي مدرن مورد توجه واقع و بدون دقتيعلومي  تلقيّفايده

و منافعيكه فاقدندشد مي و علوم فني مهندسي براي انسان قرنةكه به واسطندبود امتيازات علم تجربي

.شد نمي هيچ پيشرفتي در اين دسته از علوم مشاهده،در عين حال. نوزدهم حاصل شده بود



دامطالعات معرفتي� 96 50نشگاه اسلامي در

ةآغاز تاريخي اين جريان با انديش. سوء از روش علمي است برداشتةزدگي نتيجعلم؛در واقع

،معتقد بود كه معرفت درست از جهان كنت. (Audi, 1999, P.168)همراه است كنت اگوستپوزيتويستي

ميحسيةتنها از طريق تجرب درتأملاوي. آيد به دست بيها رابطه با پديدهت ذهني زيرا؛داندمي اساس را

و تحليل مستقيم ما قرار ندارد در. چنين روشي در دسترس مشاهده، آزمايش منجر،رابطه با علم اين جريان

.شدانديشي نامعقول عقلاني علم به جزمةتبديل فلسفوبه استعمال نادرست از عقل 

؛اي بيش نيست افسانه،روش تحقيق استتنها زدگي به اين معنا كه روش علميعلم،بنا به استدلال برخي

از اين . (Hack, 2003, P.94)امر واحدي نيست تا آن را تنها روش تحقيق قرار داد،زيرا اساس روش علمي

يكةمعرفت روزان. ما آميخته شده استةعلمي امري است كه با زندگي روزمرةمطالع،منظر ما محصول

اافر و اين شامل ابزار معرفتييند تكامل مبتني بر تحقيق صادقانه كه،ست و تشبيه است همچون تمثيل

علم. كردكند تا موضوع تحقيق را در قالب مفاهيم قابل فهم مطرحمي كمك زدگي بنابر تعريف رايج،

آن ست از نظريها عبارت ب،اي كه بر اساس و آميزي در تمام طور موفقيته روش علمي محدوديتي ندارد

ب حوزه .شودمير گرفتهكاه هاي شناخت

گراييعلم داده، زدگي را به تفصيل مورد بحث قرارعلم،در كتاب خود)2001(كميكائيل استينمار

ب شناختي را از علم روش است شناختي عبارت زدگي روشعلمي،وبه گفتة.دهدمي طور عام تمايزه زدگي

حد. هاي معرفت علم طبيعي به تمام حوزهروشيتسرّ:از راليذةچهارگاني اقل يكي از آراوي تصديق

:داندمي زدگي علم

.تنها نوع معرفت قابل حصول، معرفت علمي است.1

.توانند وجود داشته باشند كه علم قادر به كشف آنهاستمي تنها اموري.2

ما.3 د علم به تنهايي قادر است نيازهاي اخلاقي و جايگزين اخلاق كندآنها را تبيين،هادرا پاسخ

.شودتي سنّ

د.4 و جايگزينكآنها را تبيين،هادعلم به تنهايي قادر است سؤالات وجودشناختي ما را پاسخ ند

 (Stenmark, 2001, chp.2).شوددين سنتي 

و به عبارتيفي نفسه يك اد دومةگزار،استينماركبه نظر يك حكم فلسفي استو ممكن است؛عاي فرا علمي

عل اما. درست يا نادرست باشد درتركيب،منبايد با و همچنين. علم تجربي مورد بحث قرار گيردةحوز شده

ميدومةدانشمنداني كه گزار ار،كنند را تصديق ميدچار مشكل ناسازگاري خود آن؛شوند جاعي زيرا صدق

و تأييد نمي2ةوسيلهب به عبارت ديگر اگر. در نظر گرفت معرفت علمينمي توان آن را نمونه ايي از شود

. را بر خودش تطبيق نماييم روش خواهد شد كه يك گزاره غيره علمي ايي اذعان گرديد2ي گزاره محتوا
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ي از معرفت ارائهيها نمونه،است دومةكه كذب آن مستلزم كذب گزار اولةرابطه با گزاردر استينمارك

جمشوندمي معرفت محسوب اما،كه جزء معرفت علمي نيستند در حاليو دهد مي شناختهاي مبتني:له؛ از

آن،بر قصد و مانند وياين. اعتقادات مبتني بر خاطره براي حصول معرفت علمي ضروري،موارد از نظر

نامعقولي استةگزار اول،ةگزار. پذيرند نقدهاي مذكور آسيبةنخست در سايةدو گزار،اين بنابر. است

 علاوه بر اين،. زم كذب خود استبه نحوي كه صدق آن مستل؛خود متناقض استدوم،ةو گزار

و دومهاي دانشمنداني كه گزاره شةدر واقع از حوز،كنندمي را تصديق اول اددعلمي خارج و عايه

و نه علمي را پيشنهاد و عقيدتي به چهارمو سوم هاي گزاره. كنندمي فلسفي اخلاقةمسئلكه به ترتيب ناظر

به. نشان داده شوددومواول هاي بود كه صدق گزارهدندر صورتي قابل دفاع خواه،استو دين  با توجه

زدگي در معناي عام علم،اين بنابر. هي خواهد بوديبد چهارمودومةپذيري گزار آسيب،اشكالات مذكور

و آزمونةخود كه تنها روش معتبر در حوز علم تأييدةخود به وسيل،داندمي معرفت را مبتني بر تجربه

.د نياز انسان به مرجع غير علمي در معرفت استلكه مؤيب،شود نمي

و،انرژي اتم،:شاهد مفاهيمي چون،علميةدر نظري. كار داردوعلم با نظريه سر هستيم كه خود ... ميدان

آن. نيستند مستقيم پژوهشگرةمحصول مشاهد علم. مشاهدات ما مبتني بر گزينش نيز هستند،افزون بر

و ب.دنتكويني علم نام دار تكامل خود نياز به اصولي دارد كه اصول همچنين براي تولد كارگيري اينه با

و پايهمي ها انتنخاب نظريه اصول، مبتني بر مفروضات زيادي،علمهمچنين. گيردمي هاي علم شكل شوند

آناز؛است طب. مشابه يكديگرند،فرايند حوادث طبيعي،جمله وحدت طبيعت كه بر اساس يعي قوانين

 گرايي اصل واقع،از جمله مفروضات ديگر. تواند وجود يابد طبيعت نمي بدون قرض گرفتن اصل وحدت

ويژگي ديگري است،گرانبار از نظر بودن.وجود دارد جهاني مستقل از ذهن انسان،است كه بر اساس آن

چ،را زدگيعلم تلقيّ كه نه تنها و واقعي بودن كشفيات علمي را به ميبلكه عيني  ,Goldman)كشاند الش

1999, P.238).مسئلهاين كارل پوپراز زمان مورد يادآوري فيلسوفان علم قرار گرفت در مورد علم به جد

تحت زيرا اساساً؛گزارش دقيق از جهان بيروني نيستلهاي علمي شام كه نظريه گزارشهاي دانشمندان

و اجتماعي آنها قرار دارديتأثير علا و خالص از مشاهدات تلقيّ،ر اينبناب.ق فردي ناممكن،گزارش خام

هاي فيلسوفان علم در قرناديارزش منطقي علم با توجه به نقّ،با اين وصف.(Popper, 1972, P.153)است

و واقع زدگي، نه تنها علمكه استاي به گونه بيستم گرايي علمي نيز مورد تجديد نظر بلكه حتي عينيت علم

1.گرفته استفيلسوفان قرار 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ازنعايي را پيشنهاد كنند كه به روشاد چه شد تا برخي از اهل علم،. زدگي است بروز علمأپرسشي كه قابل طرح است، منش.1 و پژوهشةوزحي خارج فعاليت

و نه علم آن را تأييد و نه فلسفهمي آنهاست وةپاسخ اين سؤال با ملاحظ. استعلمةد نياز انسان به برخي از معارف خارج از حوزبلكه علم مؤي؛كند تاريخ علم
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و بحرانها علم� ي احتمالي در علوم انسانيزدگي

ب بن خلاصهطوره در بخش قبل شدزدگي علمبستهاي برخي اشكالاتو اما اين تلقيّ انحرافي در مورد ارزش.بيان

و سبب شد تا علوم انساني در تحقق  و منزلت دانش تجربي، خود منشأ بحرانهاي ديگري در حوزة علوم انساني شد

و اهدافي كه به طور سنتّي نقش عمده مي ارزشها اي كه بر اساس تلقيّ علوم انساني. كرد فاصله پيدا كند اي را ايفا

و اهدافي را كه از علوم انساني اسلامي انتظار زدگي صورت علم بندي شده باشد، بدون ترديد قادر نيست آرمانها

مي مي و يكي از عواملي كه سبب تا دانشگاه در يك جامعة ديني، به ويژه جامعة اسلامي از شود رود، محقق كند

زدگي است كه خود منشأ بحرانهايي وصفو ويژگي اسلاميت فاصله بگيرد، دچار شدن علوم انساني به بحران علم

ازبحرانها هاي مهمي از اين نمونه. شود در حوزة علوم انساني مي .بحران ديني، اخلاقيو رواني:عبارتند

و آرمانهاي جامعيكي از دانشگاه اسلامي نيز در فرايند.تحقق ارزشهاي اخلاقي است،دينيةاهداف

و دانشگاه اسلامي. كنداسلامي شدن ناچار است خود را به اين آرمان نزديك  ،ويژگي اخلاقي جامعه

تحقةموريت عمدأم،چه اينكه بنا بر آيات قرآن كريم؛وصفي ترديدناپذير است ق ارزشهاي پيامبران الهي

و معاد است :اخلاقي با تكيه بر باور به مبدء

و يزكّ هو الذي بعث في الاميين رسولاً« و يعلّمنهم يتلو عليهم ايته منهمهم الكتاب والحكميهم و ان كانوا

كه،نخوانده او كسي است كه در ميان جمعيت درس؛»قبل لفي ضلال مبين رسولي از خودشان بر انگيخت

و آنها را تزكيهمي آنهاآياتش را بر  و به آنان كتابمي خواند و مسلماًميو حكمت]قرآن[كند  آموزد

)2آيه جمعه،(.گمراهي آشكار بودند پيش از آن در

و-دو دوره از تاريخ حوادثي كه در  استيس،(منطقيةرواني داشت تا جنبةبيشتر جنب،زدگي علمأمنش. شودميروشن،روي داد-عصر جديد قرون وسطي
ب،از لحاظ تاريخي. استتاريخيةزدگي ناظر به پديد خاستگاه رواني علم.)3فصل،1377 وه حوادث تلخي كه وسيله اصحاب كليسا در برخورد با بزرگان

شد ساز گرايش به نفي آموزه زمينه،بنيانگذاران علم رخ داده بود  تفتيش عقايد،،نكردزنداني ها، سختگيرياين حوادث تلخ،ازاي نمونه.هاي كليسايي
شرايط لازم براي،كليسا با برخورد غير منطقي در مقابل كشفيات علمي كه روزافزون نيز بود).1028ص،4ج،1366 دورانت،(است ...و سوزاندن كتابها

بد كه اين جبههكرفراهمرا از جانب برخي اهل علم در مقابل تعاليم كليسايي گيري جبهه در. نمود زدگي بروز صورت علمه گيري منطقاً ميان روش معمول
و در واقع،در رابطه با تبيين حوادث-تحليل مبتني بر علت فاعلي-و روش معمول در عصر جديد-تحليل كلامي-قرون وسطي دو؛تضادي وجود ندارد هر

و حوادث عالم،نينوع تبي .هستندبازتابي از واقعيت
و قدرت تسلّةانقلاب علمي چهر. زدگي ناظر به نتايجي است كه علم به دنبال داشت ديگر در ظهور علممنشأ و زندگي انسان ط او بر طبيعت را دگرگون جهان
و حيات او ارائه دهدساز گرايشي شد كه بر اساس آن اگر علم چشيدن طعم علم زمينه. كرد ديگر چه نياز به عوامل غير،قادر است اين همه خدمات به انسان
و-علمي و،جديد عصررد.است ... دين و علت حوادثي چون سيل، بيماري و در تحليل آنها ديگر... روش تحليل حوادث تفاوت پيدا كرد وجودبه شناخته شد
ايةزمين،اين امر.شد نميك تمسخدا  به اساساًپس،دكرحوادث جهان را تفسير خداك به مفهوم ديگر نياز نيست با تمسكه اگردشن پرسشطرح چه نيازي
ع بنا نهادن بهشت توقّ،پيشرفت علمةهاي عصر مدرن در ساي از جمله ويژگي.ديرس به اوج داروينبا ظهور19ويژه در قرنهبو18؟ اين روند در قرنسته خدا

اما چشيدن طعم.دشل جهان تحوةدر حل بسياري از مجهولات ماي،خود به انسانةعلم با خدمات ارزند.)78ص،1373 باربور،(كمك علم بود روي زمين به
و ماجراهاي اي پديده؛دكرزدگي را فراهم رواني گرايش به علمةزمين،كه اصحاب كليسا در طول تاريخ براي اهل علم ساخته بودنديشيرين علم از يك طرف

و رواني را در پي داشت كه بحرانهاي ديني، .اخلاقي
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:شودمي بيان)ع(از زبان حضرت ابراهيم بقره نيزةسور 129همين نكته در آيه

و الحكمممنهم يتلو عليهم اياتكو يعلّ ربنا وابعث فيهم رسولاً« ؛»يميهم انك العزيز الحكو يزكّههم الكتاب

و و آنها را كتاب حكمت پروردگارا در ميان آنها پيامبري از خودشان بر انگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند

و پاكيزه كند و حكيمي؛بياموزد .زيرا تو توانا

هدف،قرار انسان آرام گيردبينهاد،آنةمدد به انسان در هجرت از جهل به سوي شناخت كه در ساي

هدف،اساساً اتمام كرامتهاي اخلاقي)ص(همچنين بنا به روايت پيامبر اكرم.پيامبران دلسوز خداوند است

ري(»انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق«:عمده است ص3ج تا،بيشهري، محمدي كه؛)149، جز اين نيست

ك مبعوث شده .مال برسانمام تا كرامتهاي اخلاقي را به

حال پرسش اساسي اين است آيا علوم انسانيِ محدود به روش موجود در دانش تجربي، قادر است ارزشهايي را

و تأكيد مي زدگي، نه تنها كند؟ در نظام معرفتي مبتني بر علم مورد تبيين قرار دهد كه اخلاق، آنها را توصيه

اند، معلول نفوذ شهايي كه ارزشهاي اخلاقي با آن مواجه شدهپذير نيستند، بلكه اغلب چال ارزشهاي اخلاقي تبيين

زدگي رونق دارد، ظهور ديدگاهي را در حوزة اخلاق شاهد هستيم به ويژه در عصر جديد كه علم. اند چنين تفكرّي

ست در1به عنوان نمونه، مسئلة نسبيت ارزشهاي اخلاقي. كند كه در نهايت، ارزشهاي اخلاقي را با چالش مواجه مي

و رونق مي آن يابد كه علم در زماني رواج و تفكرّات مرتبط به و پوزيتويسم تجربه(زدگي مي) گرايي . شود ظاهر

بر شناسي الحادي جايگزين هستي زدگي، هستي تحت تأثير علم و علوم انساني مبتني شناسي الهي خواهد شد

و دفاع از ارزشهاي اخلا هستي يا از اخلاقي سكولار سخن به ميان2قي خواهند بودشناسي الحادي، يا قاصر از تبيين

و زندگي پس از مرگ مبتني نيست مي شناسي در هستي. آورند كه ديگر در تحقق ارزشها، بر ايمان به خداوند

بي الحادي، همة حوادث با تكيه بر عوامل طبيعي تفسير مي و تكيه بر عوامل فرا طبيعي، امري . اعتبار خواهد بود شود

مي بديهي و انتظارات از علوم انساني رايج در چنين جامعه به نظر از علوم. اي چگونه خواهد بود آيد كه اهداف

و جهان و مادي نمي انساني مبتني بر نگرش كه بيني الحادي و توصية ارزشهايي را انتظار داشت توان دفاع، تبيين

و معاد نمي برخي سعي كردند بعد چنانكه اشاره شد، البته.سخن گفتتوان به طرز معقولي از آنها بدون باور به مبدء

اي طبيعينمب زدگي به دين وارد شده بود، ثير علمتأآسيبي كه تحتةبه واسط،)خدا(ن اخلاق از دين كرداز جدا 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
تا تلاش نمي،اين تحقيق.1 شد كند،ارزشهاي اخلاقي را تبيين كند برهبلكه به اين نكته توجه داده اساس نظام فكري رايج در دانش تجربي كه اگر علوم انساني

ميش از جمله بحرانهايي كه با توجه به جهان شود،بندي صورت در،به عنوان نمونه.ناتواني در تبيين ارزشهاي اخلاقي است،دشو ناسي اسلامي بدان مبتلا ناتواني
و عام و مطلق بودن ارزشها-احكام اخلاقي،تبيين اعتبار همگاني .است-عينيت

ن.2 و رضايت آنه، ام ارزشي رايج در اديان از جمله اسلامظبه عنوان نمونه در تاحترام به والدين و.است كيدأا مورد زدگي چگونه تربيت معطوف به علم تعليم
سردر خصوص همچنين!ندكچنين اصلي دفاع قادر است از ارزش قادر به نشان دادن ارزش،علوم انساني محصور در روش دانش تجربي،تقنادرستي اخلاقي

و براي اين پرسش و كسي مشاهدهييا از جايي برداشت كرديمكه اگر زماني مبلغ قابل توجهي را پيداندكهئارايتواند توجيه مطلوبيمن اين اصل نخواهد بود م
و نيز كسي متوجه آن م؟ين را به خود اختصاص ندهآچرا،شدننكرد
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و مواجه،زدگي نفي وجود خدا بر اساس علمةنتيج اما. نندكيداپ براي ارزشهاي اخلاقي باآسيب ديدن اخلاق ه

چگونه بايد رفتار كرد يا اساساً.تابع آن باشد آدميديگر معيار مشخصي وجود ندارد تا رفتار. ان اخلاقي بودبحر

كن هر طور: گونه پاسخ دادند خي اينچگونه بايد زيست؟ بر و زندگي برخي نظر بر اساس.كه دوست داري عمل

تن،مفرهنگي كه عضو آن هستي حيات اخلاقي را مطابق،ديگر يا هاي فرهنگي اخلاق مبتني بر خواسته. ظيم كردبايد

 (Rachels, 2003, P.549).ري مواجه استبا نقدهاي مؤثّ مانند آن،

را انساني كه از لحاظ معرفتي.شدظاهر زدگيعلم تحت تأثيربحران اخلاقي روشن است كه چگونه خود

و وجود خداو اين محد كندمي به روشي كه فقط علم آن را تصديقكند محدود مي سبب،وديت، ميان او

و چگونه زندگي كندو از لحاظ اخلاقي نيز نمي شودميايجاد فاصله  فقط بايد.داند كه چه بايد انجام بدهد

يانكنمي منتظر باشد كه عواطف او چه به او ديكته و قوانيند شبرايرا چه چيزياوةاكم بر جامعحسنن

دچ.دنكنمي تجويز و بحران روانيمي ار اختلالاز لحاظ رواني . كردحيات وي را تهديد خواهد،شود

ب بحران منشأزدگي همچنين علم مينام بحرانه ديگري و چيره،مراد از بحران رواني. شود رواني ظهور

و غم، يأس،:هايي چون شدن پديده و تنهايي 1.بر وجود آدمي است... احساس غربت

زدگي چگونه به بحران رواني منتهي شود؟ انسان يك موجودعلمكه شودمطرح پرسش ممكن است اين

و شادي،:مند است كه اوصافي چون روان و غم و تنهايي و اميد، احساس غربت ... احساس يأس

تامي شناسان تلاش روان. گر اين بخش از وجود آدمي است توصيف در ماهيت اين قبيل پديدهبهكنند ها

رفتارهاي،ها بر اساس برخي نظريه. كنندمي آنها ارائهةهاي متفاوت دربار تفسيرذال؛دشونوجود آدمي نايل 

كنند كه رفتارهاي مذكورمي اي ديگر استدلال كه عده در حالي؛مذكور تفاوتي با رفتارهاي مادي ندارند

و وجود آنها نشانبا رفتارهاي  بهةدهند مادي كاملاً متفاوت است دروجود يك امر غير مادي  نام نفس

و حيات آدمي،آنچه ترديدناپذير است.حيات آدمي است تواندمي واقعيت داشتن اوصاف مذكور است

و و يأس يا اميد كه. باشد... همراه با شادي يا غم هاي تواند منشأ ظهور پديدهمي عوامل زيادي وجود دارد

تواند منشأ برخي اوصافمينهزدگي چگو اين است كه علمما اما پرسش. مذكور در روان آدمي شود

 رواني باشد كه براي وجود آدمي مهلك است؟

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و تا حدودي اين عوامل نسبيأتوانند منشمي عوامل زيادي.1 و اضطراب باشند و ايجاد احساس غربت كسي احساسدر خاص ممكن استةيك پديد. اند غم

مي. حالي كه براي ديگري چنين نباشددر؛ندكغم وغربت ايجاد  مي يكي با گم شدن مبلغي پول مضطرب و احساس غم و شود و دچار اختلال عاطفي كند
 احساسغم،خ از خيانت يك دوستتلةيكي با تجرب.دشو دچار چنين اختلالي نمي،اما فرد ديگري با وجود قرار گرفتن در همان شرايط مشابه،شودمي رفتاري

يا. ها دشوار است تكذيب اين نمونه. كند اين احساس را پيدا نمياي اما فرد ديگري با چنين تجربه؛كندمي ...و غربتو غلبامواردي وجود دارد كه براي همه
و تلقّ.كندمي انسانها از لحاظ رواني يكسان عمل اين واكنش ممكن است از فرديةچه مرتب اگر؛كندمي رواني در ما ايجادما، واكنشهايةي ديگران درباررفتار

.قابل ترديد نيست،نآولي اصل،به فرد ديگر متفاوت باشد
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و چه در عمل، تحت تأثير محدود كردن نظام فكري به و فاصله گرفتن از خالق يكتا چه در نظر از دست دادن

بن روش دانش تجربي، مي ي شناسي الحادي، زندگ در هستي. بستهايي را براي زندگي انسان ايجاد كند تواند

و انسان محدود به سازوكار و در چنين وضعيتي، خود را در مقابل شرايط تلخ و طبيعي است هاي عوامل مادي

و بي مي دشوار، تنها با در مقابل، در هستي. بيند كس و چه شيرين، شناسي الهي، انسان در همة شرايط چه تلخ

ك و يأس كه منشأ بحرانهاي ديگري در زندگي تكيه بر قدرتي كه در ايمان به خداوند وجود دارد، خود را از بر

مي انسان مي .گيرد؛ به درستي كه دلها با ياد خداوند آرامشمي»الا بذكراالله تطمئن القلوب«: كند شود، ايمن

و طبيعيهاي ديني، آموزه و عوامل مادي و تأكيد نقش علل مي مسئلهاين،ضمن تأييد كهنشو را متذكر د

ميمبادا علل اموري كه نحن خلقناكم فلو ...«: شودمحدود به آن عوامل،دهد پيرامون زندگي انسان رخ

)31ص،1381 جوادي آملي،(.)57-59، آيه واقعه(»أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون... لاتصدقون 

مي اين، دين واسطه بنابر ز طرفا. كند هاي مادي را انكار نكرده، بلكه همواره بر وجود چنين عواملي تأكيد

و ديگر، هشدار مي و مادي محدود نكنيم را سوي عوامل مادي فرا دهد كه نگاههاي خود را به علل طبيعي

)37ص،1384شاكرين،(.در نظر داشته باشيمنيز 

 گيري نتيجه�

محدود شدن،علوم انسانيبهيكي از آسيبهاي مبتلا،بيني اسلامي در اين تحقيق بيان شد با توجه به جهان

و مبناست مطالعات ؛به عبارت ديگر.و پژوهشها در علوم انساني به روشي است كه در دانش تجربي رايج

ب زدگي علم از،شناسي اسلامي جهانهعلوم انساني با توجه يكي از عوامل مهم در انحراف علوم انساني

و اهدافي است كه از آن انتظار مي توجه به همين،اههاحال يكي از معاني اسلامي شدن دانشگ.رود آرمانها

به.ن علوم انساني از حصار روش رايج در علوم انسانيكرديعني خارج؛عامل است نظام معرفتي محدود

و باور،روش رايج در دانش تجربي و توصي قادر نيست بسياري از ارزشها اديان از جملهةهاي مورد تأكيد

و  و بحران براي آنها محسوب منشأخود بلكه كند،حققمآرمانهاي اخلاقي دين اسلام را تبيين چالش

نقش،زيرا اديان از جمله اسلام؛ محور است بدون ترديد يك دانشگاه اخلاق دانشگاه اسلامي.شود مي

به علوم انسانيِ،حال.ندا كردهاخلاقي را به عنوان يك هدف عمده براي پيامبران الهي تعريف  مبتلا

و تبيين اين هدف زدگي، علم و بدين طريقدر فهم به مانع مهمي در تحقق دانشگاه،عمده ناتوان است

.شودمياسلامي تبديل 
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